
روزی شخصی در حال ًواز خواًذى در راُی بود و 

هجٌوى بذوى ایي کَ هتوجَ شود از بیي سجادٍ اش عبور 

 .کرد
هرد ًوازش را قطع کرد و داد زد: ُی!!! چرا بیي هي و 

 خذاین فاصلَ اًذاختی؟
ُستن تو را  عاشق لیلی هجٌوى بَ خود آهذ و گفت: هي کَ

 لیلی ُستی چگوًَ هرا دیذی؟ عاشق خذای ًذیذم، تو کَ


